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مَالِ عِزِینَ ﴿۳۶﴿فَمَالِ الَّذِینَ كَفَرُوا قِبَلكََ مُهْطِعِینَ »شریفه: اتآی ﴾أیََطْمَعُ كُلُّ ۳۱﴾ عَنِ الْیَمِینِ وَعَنِ الشِّ

ةَ نَعِیمٍ ﴿ ا یَعْلمَُونَ ﴿۳۸امْرِئٍ مِنْهُمْ أنَْ یُدْخَلَ جَنَّ ا خَلقَْنَاهُمْ مِمَّ چه شده است كه آنان كه كفر  -﴾۳۲﴾كَلاَّ إنَِّ

(آیا هر یك ۳۱آورند( ) )هجوم مى  (گروه گروه از راست و از چپ۳۶اند به سوى تو شتابان )  ورزیده

(نه چنین است ما آنان را از آنچه ۳۸بندد كه در بهشت پر نعمت درآورده شود ) از آنان طمع مى 

 («۳۲دانند آفریدیم )  )خود( مى

 

 آیا امید داریم بدون ایمان و عمل صالح وارد بهشت شویم؟ !عنوان:

ا یَعْلمَُونَ  مُهْطِعِینَ ...فَمَالِ الَّذِینَ كَفَرُوا قِبَلكََ »  ا خَلقَْنَاهُمْ مِمَّ عده ای از انسانها توقع دارند  :« كَلاَّ إنَِّ

کند که  این آیات، چنین توهمی را نفی نموده و تأکید می بدون ایمان و عمل صالح، وارد بهشت شوند!

خود پسندیده باشد  خودبهبدون ایمان و عمل صالح، ورود به بهشت، امکان ندارد! چه بسا عملی نیک، 

کار،  بودنِ آن کافی نیست. ایمان حقیقی، با شناخت نیازها، امکانات، وسایل« صالح»ولی این در 

دهد که سودمند و بجا و با در نظر گرفتنِ  جهت و ارزیابی موقعیت، عمل صالحی را نتیجه می

) جدا  زیر را به حساب آورد:توان مواد  های عمل صالح می ها باشد. از خصوصیات و ویژگی اولویهت

جهت خدایی داشتن و به قصد -همراه بودن با آگاهی و از روی شعور و ادراک. -نبودن از ایمان.

ب انجام دادن. خاص زمانی و مکانی  متناسب، بجا، به موقع بودن و در رابطه با نیازها و شرایط -تقره

اگر اعمال، از چنین  ننده بودن.(در حد قدرت و امکانات عمل ک -اثر بخش بودن. -عمل کردن.

 هستند. « صالح»هایی برخوردار باشند، آنگاه  ویژگی
 لذت ایمان فزاید در عمل             مرده آن ایمان که ناید در عمل

اعَةَ قائمَِةً وَ لئَِنْ رُدِدْتُ إلِى رَبِّي لَْجَِدَنَّ  »تفسیر آیه  امام صادق )علیه السلام( در خَیْراً  وَ ما أظَُنُّ السَّ

اعَةَ قائمَِةً ... »فرمود: « (۳۶)کهف/ -مِنْها مُنْقَلبَاً  سپس از  - ثُمَّ کَشَفَ عَنِ اعْتِقَادِهِ فَقَالَ وَ ما أظَُنُّ السَّ

سوى پروردگارم بازگردانده  كنم قیامت برپا گردد؛ و اگر به اعتقادش پرده برداشت و گفت: و باور نمى

 ( ۰۲۹، ص۳۶)بحارالْنوار، ج«شوم ]و قیامتى در كار باشد[، جایگاهى بهتر از اینجا خواهم یافت

لت مي   چنانكه در سوره ذَا ليِ وَمَا أظَُنُّ خوانیم : وَلئَِنْ أذََقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّ  فصه تْهُ لیََقوُلنََّ هَٰ اءَ مَسَّ ا مِنْ بَعْدِ ضَرَّ

اعَةَ قَائِمَةً وَلئَِنْ رُجِعْتُ إلَِىٰ رَبِّي إنَِّ ليِ عِنْدَهُ للَْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا بمَِ  هُمْ مِنْ السَّ ا عَمِلوُا وَلَنُذِیقَنَّ

ما به انسان )مغرور کم ظرف( پس از رنج و ضرری که به او رسیده نعمت و  و اگر -عَذَابٍ غَلیِظٍ 

کنم که  رحمتی نصیب کنیم البته خواهد گفت که این نعمت برای من )از لیاقت من( است، و گمان نمی

قیامتی بر پا شود و به فرض اینکه به سوی خدایم برگردم باز هم برای من نزد خدا بهترین نعمت 

 «چشانیم. سازیم و عذابی بسیار سخت می البته کافران را به )کیفر( اعمالشان آگاه می خواهد بود. ما
لت /     ( 4۱)فصه

 بدین ختم آمد اصل و  فرع  ایمان        دان یو یك یگو یبین و یك ییك
 نكو كرد و نكوگفت و نكو بود      هم او كرد و هم او گفت و هم  او بود                         
 باش ییكدل و یك قبله و یك رو          یكسوی باش یرو، وز دوی یدر یك                       

آید و آیا ممکن است ما هم در زوایای  خواهیم ببینیم این تفکر در دل و قلب چه کسانی پدید می حالا می

تی كوتاه و پرمعنا از ای داشته باشیم؟ امام علی )علیه السلام( در عبار پنهان قلب خود چنین اندیشه
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رُبَّ عَالمٍِ قَدْ قَتَلهَُ »گوید كه جهلشان قاتل آنها شده است)عالمان جاهل منش( عالمان نادانى سخن مى

 «چه بسا عالمى را كه جهلش از پاى در آورد و حال آنكه، علمش با او بود و سودش نكرد. -جَهْلهُُ 

توان گفت علم اگر با  شود؟ می ممکن است بپرسید علم چگونه با جهل جمع می (۰۱۱)نهج البلاغه /حکمت 

و إنَّ العالمَِ العامِلَ بغَِیرِ عِلمِهِ » فرماید:  عمل همراه نشود همچون جهل است؛ على)علیه السلام(مى

ةُ عَلَیهِ أعظَ  مُ ، وَ الحَسرَةُ لَهُ ألزَمُ ، و هُوَ كالجاهِلِ الحائرِ )الجائرِ( الهذي لا یَستَفیقُ مِن جَهلهِِ ، بَلِ الحُجَّ

ماند كه از مستىِ نادانی اش  اى مى دانایى كه برخلاف علمش عمل كند، به نادان سرگشته -عِندَ اللهه ألوَمُ 

ت بر چنین عالمى بزرگتر است و حسرتش بیشتر باشد و در پیشگاه خداوند،  به هوش نیاید، بلكه حجه

عِلْمٌ لا یُصْلحُِكَ » فرماید:  در حدیث دیگرى حضرت مى  (۰۰۱ ه/ خطب هغ)نهج البلا «بیشتر سرزنش شود.

دانشى كه تو را اصلاح نكند گمراهى است و ثروتى كه تو را )در راه  -ضَلالٌ وَمالٌ لا یَنْفَعُكَ وَبالٌ 

در حدیثى از امام صادق)علیه  (  ۶۲۲۹)غرر الحكم /حدیث «خشنودى خدا( سودى نبخشد بدبختى است

لْتُمْ وَتَسْتَصْغِرُونَ بِها مَواهِبَ اللهِ تَعالى »لام( مى خوانیم: الس بُوا الْمُنى فَإنَّها تُذْهِبُ بَهْجَةَ ما خُوِّ تَجَنَّ

مْتُمْ بِهِ أنْفسَُكُمْ  از آرزوهاى دور و دراز بپرهیزید كه شادابى و نشاط  -عِنْدَكُمْ وَتُعْقِبُكُمُ الْحَسَراتِ فِیما وَهَّ

را كه به شما داده از بین مى برد و به سبب آن مواهب الهى در نزد شما كوچك مى شود نعمت هایى 

 (۱۹،ص ۰۱الوافی،ج  )«.دهد اى كه داشته اید به شما دست مى و حسرت فراوانى به سبب اوهام باطله

در تاریخ می خوانیم که طلحه و زبیر عالم به احكام اسلام و قرآن بودند و موقعیت على)علیه السلام(  

را در اسلام و نزد پیغمبر اكرم)صلى الله علیه وآله( مى شناختند ولی علمشان سودى به آنها نبخشید؛ 

جاهلانه آنها سبب چرا كه جاه طلبى و پیروى از هواى نفس آنها را به جنگ جمل كشانید و صفات 

شقاوت و بدبختی آنها در دنیا و آخرت گردید؛ علاوه بر اینکه هرگز به مقصدشان نرسیدند، و  حدود 

توان چنین نتیجه گرفت؛ جاه طلبى و پیروى از   هفده هزار نفر از مسلمانان را به كشتن دادند. می

نخواهد داشت. همان گونه كه  گیرد و علم او دیگر برایش سودی هواى نفس بصیرت را از انسان می

ائِرِ عَلى غَیْرِ »در حدیثى از امام صادق)علیه السلام( مى خوانیم:  الَْعامِلُ عَلى غَیرِ بَصیرَة كَالسه

ریقِ إلاه بُعْداً  یْرِ مِنَ الطَّ ریقِ فَلا تُزیدُهُ سُرْعَةُ السَّ آن كس كه بدون بینش و بصیرت عمل مى كند  -الطَّ

در بیراهه گام بر مى دارد، چنین كسى هر قدر تندتر برود از راه اصلى دورتر همانند كسى است كه 

  (۹۳،ص۰،ج یالکاف )«.مى شود
 كه عمل بر مجاز كرد یشرمنده رهرو  فردا كه پیشگاه حقیقت شود پدید

نهج البلاغه حضرت امیر)ع( به موقعیت عقل در وجود چنین کسانی اشاره دارد،  ۲۰۰در حکمت 

چه بسا خردى كه اسیر هوسى چیره  -وَكَمْ مِنْ عَقْل أسَِیر تَحْتَ هَوَى أمَِیر  »فرماید:  میآنجا که 

ینُ وَالْعَقْلَ »فرماید:  یا آنکه می« است. غلبه هواى نفس هم دین انسان را فاسد مى  -غَلَبَةُ الْهَوى تُفْسِدُ الدِّ

بهره  طبیعی است که چنین عقل مغلوبی از حکمت بی (۶۰۰ص ۰غرر الحکم ج )«.كند و هم عقل او را

هْوَةِ أنْ یَنْتَفِعَ بِالْحِكْمَةِ »امام على علیه السلام فرمود: خواهد شد؛   بر  - حَرامٌ عَلى كُلِّ عَقْلِ مَغْلوُل بِالشَّ

 (۹۲۱۲)غرر الحكم / ح «هر خردى كه بسته به زنجیر شهوت باشد، حرام است كه از حكمت بهره مند شود

مرحوم مغنیه در شرح نهج البلاغه خود داستان عجیب و تكان دهنده اى از ابن خلكان در كتاب وفیات 

الاعیان در شرح حال قاضى ابویوسف كه از علماى اهل سنت و از دوستان ابوحنیفه بود نقل مى كند 

لرشید دلباخته كه عیسى بن جعفر )از فرزندان منصور دوانیقى( كنیز بسیار زیبایى داشت كه هارون ا

او شد. هارون از عیسى خواست كه آن كنیز را به او ببخشد یا بفروشد. عیسى كه علاقه مند به آن 

ام به طلاق و عتاق )اهل سنت معتقد بودند كه اگر كسى  كنیز بود نپذیرفت و گفت: من سوگند یاد كرده

مام زنانش از او جدا و كنیزان و چنین سوگندى یاد كند و مخالفت كند تمام اموال او صدقه مى شود و ت

غلامانش آزاد مى گردند مطلبى كه در فقه شیعه شدیداً با آن مخالفت شده است(. هارون الرشید او را 

تهدید به قتل كرد و او تسلیم شد ولى مشكل قسم بر فكر او سنگینى مى كرد. هارون گفت: من مشكل 

یك راه حل شرعى براى این مسئله پیچیده جهت من را حل مى كنم. به دنبال ابویوسف فرستاد و گفت: 
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پیدا كن. ابویوسف به عیسى بن جعفر گفت: راه حلش این است كه نصف آن را به هارون ببخشى و 

نصف آن را به او بفروشى و در این صورت مخالفتى با سوگندت نكرده اى، زیرا نه تمامش را 

ر این كار را انجام داد )و نیمى از آن كنیز را فروخته اى و نه تمامش را بخشیده اى. عیسى بن جعف

به صد هزار دینار به هارون فروخت و نیم دیگر را به او بخشید( و كنیز را براى هارون الرشید 

بردند در حالى كه هنوز در مجلس خود نشسته بود. هارون به ابویوسف گفت: یك مشكل دیگر باقى 

این كنیز قبلاً با صاحبش آمیزش داشته و باید یكبار  مانده است. ابویوسف گفت: كدام مشكل؟ گفت:

)یک بار( عادت ماهانه شود و پاك گردد )تا عده او به سر آید( سپس اضافه كرد: به خدا سوگند 

شود. ابو یوسف گفت:  )چنان دیوانه این كنیزم كه( اگر امشب را با او به سر نبرم روح از تنم جدا مى

هآن هم راه دارد. او را آزاد  اى  كن و سپس او را بعد از آزادى به عقد خود درآور، زیرا فرد آزاد عده

ندارد. هارون او را آزاد كرد و او را به نكاح خود درآورد )و با نهایت تأسف( تمام اینها در یك 

در حقیقت چنین شخصی به تعبیر «. ساعت قبل از آنكه هارون الرشید از جاى خود برخیزد انجام شد

قِّ » ع( بنده شهوت، خوارتر از بنده زرخرید است؛حضرت امیر ) )غرر - عَبدُ الشَّهوَةِ أذَلُّ مِن عَبدِ الرِّ

 « (۶۲۲۸الحكم / ح 
 یشش چیز بما عطا فرست   یبار خدا بحق هست یا

 یعلم و عمل و فراخ دست   یایمان و امان و تندرست

 

 بهشت بر چه کسانی حرام شده است ؟!عنوان:

روند مگر زمانی که شتر از سوراخ  فرماید: کفار و مشرکان به بهشت نمی صراحت میقرآن کریم به 

ةَ حَتَّىٰ یَلجَِ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِیَاطِ  »سوزن رد شود،  علاوه بر آیه فوق ( ۹۱اعراف / )«.وَلَا یَدْخُلوُنَ الْجَنَّ

شوند از جمله: سخن چین، دائم  نمیدر روایات نیز به افراد گنه کاری اشاره شده است که وارد بهشت 

الخمر، قاطع رحم، ثروتمند بخیل، کسی که منطق خدا و یا رهبر حق را رده نماید و کسی که در 

َ »... فرماید:  رسول خدا)ص( می( ۲۱۲، ص ۱۰)بحار الانوار، ج  «.حکومت به مردم حیله نماید و ...  إنَِّ اللهَّ

ا خَلقََ الْجَنَّ  تِی وَ عَظَمَتِی وَ جَلَالیِ وَ ارْتِفَاعِی لَا یَدْخُلهَُا مُدْمِنُ خَمْرٍ عَزَّ وَ جَلَّ لمََّ ةَ ... فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ بِعِزَّ

امُ وَ لَا دَیُّوثٌ وَ هُوَ الْقَلْطَبَانُ... وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ ... مَّ اتٌ وَ هُوَ النَّ خداى عز و جل -وَ لَا سِکِّیرٌ وَ لَا قَتَّ

از دو نوع خشت آفرید؛ یک خشت طلا و یک خشت نقره، دیوارهایش را یاقوت و طاقش بهشت را 

اش را لؤلؤ و خاکش را زعفران و مشک خوشبو قرار داد، سپس به آن   را از زبرجد و سنگریزه

کسی است  مند آن فرمود سخن بگوى، عرض کرد خدایى نیست به جز تو؛ خداى زنده و پایدار؛ سعادت

ارد. پس خداى عز و جل فرمود: به عزت، بزرگى، شکوه و بلندى مقامم سوگند که که در من جاى د

غیرت در باره همسر، کسى که پیوند   شود دائم الخمر، خود فروش، سخن چین، بى به بهشت داخل نمی

 (۹۳۶، ص ۲ )خصال، ج «خویشاوندى را بریده باشد و... 
 را یمدار از فلك چشم نیك اختراختر خویش را بد                   یچو تو خود كن

های شب وقتی همه در خواب بودند، امام زین العابدین)علیه السلام( را در  گوید نیمه طاووس یمانی می

کند: کسی  حال گریه و زاری و بی تابی در کنار خانه کعبه مشاهده کرده ، به آن حضرت عرض می

ول خدا )صلی که پدر او حسین بن علی)علیه السلام(، مادر او فاطمه زهرا)علیهاالسلام( و جد او رس

ا امام فرمود:  سخن از پدر و مادر و جد »الله علیه وآله( است، نباید از عذاب الهی بیم داشته باشد، امه

ُ  خَلقََ و قرَُشیاً  سَیِّداً  کَانَ  لو وَ  عَصاهُ  لمَِن النهار الله خَلقََ »به میان نیاور، زیرا:   وَ  أطَاعَ  لمَِن الجَنَّهَ  اللهه

خداوند، دوزخ را آفرید، برای هر کس که گناه و عصیان الهی را  -حَبَشیها داً عَب کانَ  لوَ وَ  أحسَنَ 

مرتکب شود، اگر چه آقایی از قریش باشد  و بهشت را آفرید،برای هر کسی که او را اطاعت کند و 

» دهد:  نیکوکاری نماید، اگر چه برده )سیاه پوست( حبشی باشد  سپس امام )علیه السلام( ادامه می

آن گاه که در صور دمیده می شود، هیچگونه نسب )و "ای که می فرماید:  م خدا را نشنیدهمگر کلا

آری، ای  "(۰۱۰) مؤمنون/ -پیوندی( میان افراد نخواهد بود و از یک دیگر، تقاضای کمک نمی کنند
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طاووس! به خدا سوگند! فردای قیامت جز عمل صالحی که در دنیا برای آن روز خویش ذخیره کرده 

   (4۲۰٫، ص ۰۱ ) الْمثل فی تفسیر کتاب الله المنزل، ج  «چیزی به نفع تو نخواهد بود ای،
 به زدانشمند ناپرهیزگار             عام نادان پریشان روزگار                      

 وین دو چشمش بود در چاه افتاد   از راه اوفتاد یكان به نابینای

جبرئیل به من اطهلاع داد که بوی بهشت به مشام »پیامبر اسلام)صلی الله علیه وآله( فرموده است: 

کسی که عاق والدین شده و کسی که پیوند خویشاوندی را قطع نموده و پیرمرد زناکار و آلوده دامن، 

، و افرادی متکبری که از روی نخوت لباس خود را به زمین می کشاند، افراد حیله گر و فریب کار

ه به دین و معنویات( از جمع آوری مال و ثروت دنیا سیر نمی شوند، نمی رسد. معانی  )«که )بدون توجه

بى انُذِرتُم وَ بِعَلىِّ بنِ أبى طالبِِ اهْتَدَیتُم وَ بِالْحَسَنِ اعُْطیتُمُ » و نیز پیامبر )ص( فرمود: ( ۳۳۱الاخبار، ص 

مَ اللهه الْْحسانُ وَ بِالْحُسَینِ  عَلیَهِ    تَسعَدونَ وَ بِهِ تَشقونَ ألا وَ إنَّ الْحُسَینَ بابٌ مِن أبوابِ الْجَنَّةِ مَن عاداهُ حَرَّ

یابید و به وسیله   السلام هدایت مى به وسیله من هشدار داده شدید و به وسیله على علیه  -ریحَ الْجَنَّةِ 

گردید و بدون او بدبخت. بدانید که حسین درى   شوید و به وسیله حسین خوشبخت مى  حسن احسان مى

)البرهان «کند از درهاى بهشت است، هر کس با او دشمنى کند، خداوند بوى بهشت را بر او حرام مى 

خداوند بر خود لازم گردانده که سه »امام صادق)علیه السلام( نیز فرموده:  (  ۲۳۲، ص ۳فی تفسیر القرآن، ج 

: کسی که منکر خدا باشد، یا امام هدایتگری)معصوم( را انکار کند، یا حقه گروه را وارد بهشت ننماید

 (۰4۰الخصال، ص  )«مؤمنی را حبس نماید و او را از دست یافتن به آن منع کند.

أرَْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِیهِ وَ كَانَ »کنیم به کلامی امید بخش از امام باقر)علیه السلام(:  پایان سخن را مزین می

كْرمِنْ قَرْ  دْقُ وَ الْحَیَاءُ وَ حُسْنُ الْخُلقُِ وَ الشُّ ُ حَسَنَاتٍ الصِّ لهََا اللهَّ اگر كسى داراى  -نِهِ إلِىَ قَدَمِهِ ذُنُوباً بَدَّ

چهار خصلت باشد هر چند از سر تا قدمش را گناه فرا گرفته باشد خداوند آن گناهان را به نیكى تبدیل 

  ( ۰۱، ص  ۲)کافی/ ج  «خلقى، روحیه شكرگزارى.كند: راستگویى، شرم و حیا، نیك  مى
 كه در این بحر كرم غرق گناه آمده ایم  توفیق كجاست یكشت یم تو اللنگر ح
 كه به دیوان عمل نامه سیاه آمده ایم  ابر خطاپوش ببار یرود ا یآبرو م

 قافله با آتش آه آمده ایم یاز پ  پشمینه بینداز كه ما هحافظ این خرق

  علی محمد وآلهوصلی الله 

 

 

 


